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۹ سال پیش در چنین روزی

سیدحســن نصــراالله: مانعی بــرای مذاکرات  �
غیرمســتقیم دولت لبنان درخصوص اسرا وجود 
ندارد؛ نفوذ زمینی اســرائیل به اراضی لبنان نتایج 

سیاسی نخواهد داشت
ســخنگوی دولت: بنای دولت اعــزام نیرو به  �

لبنان نیســت؛ دولت لایحه ای برای واردات بنزین 
آماده نکرده است

مدیرکل تبلیغات وزارت ارشــاد با رد فعالیت  �
شبکه های ماهواره ای گفت؛ مجوزها کجاست؟ رو 
کنید! کریمی: به زودی دفاتر داخلی این شبکه ها را 
تعطیل می کنیم، البته اگر بتوانیم مکان یابی کنیم

هزینه ســفر؛ کیلومتری ۵۰۰ میلیــون تومان؛  �
انوشه انصاری امسال به فضا می رود

فرمانده کل ســپاه: سیدحسن نصراالله قهرمان  �
جهان عرب است

لاریجانی: آمریکا به دنبال جنگ شیعه و سنی  �
است
عضو فراکسیون اکثریت مجلس: اصلاح طلبان  �

در انتخابات خبرگان مجتهد کافی ندارند

دســتور وزیر نفت برای توقف قــرارداد بدون  �
مناقصه ۸۰۰میلیارد تومانی

فرمانده کل سپاه پاسداران: سیدحسن نصراالله  �
قهرمان جهان عرب است

هلاکت ۳۰ نظامی و انهدام ۶ هلیکوپتر و تانک  �
رژیم صهیونیســتی در مارون الرأس؛ اســرائیل: از 

خونسردی حزب االله خسته شده ایم
معــاون اول رئیس جمهور: ســهام عدالت و  �

تأســیس بنگاه های کوچک می تواند بنیه طبقات 
فقیر را تقویت کند

در روزهــای آینده؛ حزب االله: جنگ را به داخل  �
اسرائیل می کشانیم

رئیس اطلاعات ارتش اســرائیل: علاقه ای به  �
رویارویی با ایران و سوریه نداریم

بسیجی آمربه معروف با ضربات چاقو مصدوم  �
شد

وزیر کشــور خبر داد: تغییــر و جابه جایی ۳ هزار  �
مدیر در وزارت کشور

بازگشــت خاموش آنفلوانزای مرغی به آســیا-  �
مقام هــای ایرانی همچنــان در برابــر گزارش های 

مختلف درباره وجود این بیماری سکوت کرده اند
آیت االله العظمی صانعی: بــر همه وجدان های  �

بیدار لازم است که جنایات ددمنشانه را محکوم کنند
انتخابــات انجمن صنفــی روزنامه نگاران به دور  �

سوم موکول شد
افراد ناشناس دفترخانه ۵۵۴ را آتش زدند �
در واکنش به انتشار اخبار درباره لغو برنامه های  �

هنری و کنسرت ها؛ دفتر امور موسیقی لغو کنسرت ها 
را تکذیب کرد

جهت اطــلاع- جمعیت ایران فــردا در نامه ای  �
سرگشاده به رئیس جمهور، از نامه های وی به سران 
کشورهای دنیا انتقاد کرد. پایگاه خبری البرز می گوید: 
در بخشــی از این نامه آمده است: اخیرا نامه نگاری 
جزئی از ابزارهای دیپلماسی حضرت عالی در عرصه 
بین المللی شــده اســت. ایــن اقدام ابتکاری شــما 
هرچند می توانست نقطه عطفی در روابط بین الملل 
محسوب شود اما متأســفانه بی پاسخ ماندن نامه ها 
از ســوی رئیس جمهور آمریــکا و صدراعظم آلمان 
ناکارآمدی این نوع دیپلماسی را بیش ازپیش نمایان 

کرده است
جهــت اطلاع- آیــت االله هاشمی رفســنجانی با  �

ارســال نامه ای به ملک عبداالله، پادشاه عربستان از 
وی خواســت برای توقف جنگ لبنان دخالت کند- 
یــک نماینده مجلس گفــت: اگر صد جلســه برای 
گرانی ها برگزار کنیم نتیجه آن یک پاســخ است؛ رفع 
موانع تولید و روان ســازی بســتر ســرمایه گذاری در 
کشور- روزنامه صهیونیســتی معاریو که از حمایت 
بعضی کشورهای عربی از تهاجم رژیم صهیونیستی 
به لبنان خبر داده بود از مصر، اردن، عربستان، قطر و 
بحرین به عنوان کشورهای عربی و پاکستان و روسیه 
از دیگر کشــورهای منطقه به عنوان ارســال کنندگان 
نامه محرمانه حمایت از اســرائیل دربرابر تجاوزش 

به لبنان نام برده است
شــبکه های  � اعضــای  از  نفــر   ۵ دســتگیری 

گلدکوییست و گلدماین اصفهان

سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران: غرب برای  �
ازسرگیری مذاکرات هســته ای با ایران پیش شرط را 

بردارد
[مصطفــی پورمحمــدی] وزیر کشــور در اولین  �

همایــش سراســری فرمانــداران در دولــت نهــم؛ 
اصولگرایــی تنها مســیر نجــات حیات سیاســی و 

اجتماعی کشور است
عجز رژیم صهیونیســتی و عقب نشینی آمریکا در  �

مقابل حزب االله؛ رایس خواهان آتش بس شد
احمدی نژاد: امیدوارم اجلاس سه جانبه به صلح  �

منطقه کمک کند
هاشمی رفســنجانی در دیدار سفیر تونس: اتحاد  �

کشورهای اســلامی، مهم ترین راه مقابله با اقدامات 
اسرائیل است

سیاستمداری که  در قدرت نیسـت 
قهرمانی است در زندان

محمد صنعتی: دولت روحانی را ناموفق نمی دانم/ 
همه چیز می تواند برگشــت پذیر باشد/ خطر بازگشت 
به قبل از خرداد ۹۲ زیاد است/ اسطوره سازی ویژگی 
جوامع پیشامدرن است/ در غرب سن سیاستمداران 
در حال کاهش است/ اســطوره زدایی از سیاست را 
فقــط می توان آرزو کرد/  حتــی جوامع مدرن هم از 
قهرمان پرســتی در امان نیســتند/ هیــچ جامعه ای 
نمی تواند بــرای طولانی مدت تنــش را تحمل کند/ 
جامعه مــا در لحظه زندگــی می کنــد و فاقد نگاه 
آینده نگرانه اســت/ گاه جامعه دوســت دارد حرفی 
را بشــنود و سیاســتمدار آن حرف را به او می گوید/ 
جامعه ما جامعه ای است که خیلی بر اندیشه خود 
متکی نیســت بلکه بیشــتر بر القائات و تقلید متکی 

است/ ما یك جامعه سیاست زده هستیم.

چالش اوباما و کنگره
تعقیب یک هدف از دو مسیر

واقعیت این اســت که کنگره و کاخ ســفید یک 
هــدف را با دو طــرح دنبال می کننــد و در حقیقت 
اختلاف ایــن دو نهاد کاملا تاکتیکی اســت. به بیان 
دیگر اگر کنگره و کاخ سفید در هر موضوعی اختلاف 
داشته باشند، در تأمین امنیت رژیم اشغالگر قدس و 
دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری 
از پیشــرفت آن هیــچ اختلافــی ندارنــد. بنابرایــن 
می بایســت با تأمــل در رفتارهای پیشــین مقامات 
آمریکایی، دل به اختلافات تاکتیکی این دو نبست که 
سرانجام آن همان خواهد شــد که در سطور بالا به 
آن اشاره شــد. علاوه بر این دولت و مجلس شورای 
اســلامی ایران نیز بــرای مقابله با طــرف آمریکایی 
می بایســت هدف مشــترکی را دنبال و از اختلافات 

به عنوان یک ابزار تاکتیکی استفاده کنند.

آدم ها را در بستر زمان خود ببینیم
وزیر  نکنیم ظریــف  فرامــوش  ریحانــه طباطبایی: 
خارجه جمهوری اسلامی ایران است با توانایی های 
محدود، او آرش کمانگیر نیســت تا کمان را بکشد و 
تیر افســانه ای اش را رها کند؛ او مصدق نیســت که 
مجلس را منحل کند و امیرکبیر نیســت تا مدرســه 
بســازد. او ممکن اســت یک روز بگوید روزنامه نگار 
زندانی نداریم و آن وقت، جماعت پرستشــگر، او را 
با هیتلر و گوبلز مقایســه کنند و روزی ممکن اســت 
مسئله هســته ای را حل وفصل کند و بشود امیرکبیر 
و یــک روز کل دریای خزر را ازدســت بدهد و تبدیل 
به میرزاآقاخان نوری شــود. به نظر من اشکال کار ما 
آنجاست که به دنبال افسانه می گردیم و بدتر آن که 
تاریخ را درســت نمی خوانیــم. آن بخش از امیرکبیر 
را که دوســت داریم می گیریم و به همه تعمیمش 
می دهیم؛ به اویی که برای آزادی قلم مبارزه می کند 
و به اویی که در حال چانه زنی های دیپلماتیک است. 
اشکال کار ما آنجاست که می خواهیم تمام کمبود ها 
و نواقص خودمان را در دنیای افسانه ها و قهرمان ها 

دنبال کنیم و برای همین در گذشته مانده ایم.

بوی خون می دهی موسیو فابیوس!
شــروین طاهــری: افــکار عمومــی جهان ســفر 
فابیوس به تهران را بازدید ســفیر نیمه  رسمی رژیم 
صهیونیســتی از جمهوری اســلامی ایــران قلمداد 
خواهند کرد، این پرسش پیش می آید که چرا ما برای 
مجرم (یا دســت کم متهم) پرونده خون های  آلوده 
صادراتی انســتیتو مریو فرش قرمز پهــن کرده ایم؟ 
فرامــوش نکنیــم دادگاه این پرونده اگرچــه درباره 
شکایت قربانیان فابیوس از کشورهای فرانسه، آلمان 
غربی، ایتالیا، آرژانتین، عربســتان و عراق حکم صادر 
کرده اســت اما درباره قربانیان ایرانی هنوز به نتیجه 

نرسیده و مفتوح است. 

۳ اسم رمز پسا هسته ای
عبــداالله گنجــی: «توســعه» اســم رمز عبــور از 
سیاســت های کلی نظام در خصوص نحوه مواجهه 
بــا آمریکاســت. چنان بر طبــل توســعه می کوبند 
کــه گویــی پرونده هســته ای کلید ورود یك کشــور 
عقب مانــده به حریم خصوصی کدخداســت... رمز 
دوم طــرح «اصلاحــات داخلی اســت» به صورت 
پررنگ در رســانه ها و تریبون هــای تجدیدنظرطلب 
مشاهده می شود که «پس از هسته ای نوبت سیاست 
داخلی است». آنچه پشــت این حرف خوابیده و در 
بیان کرباســچی با عنوان «نهضــت ملی گفت وگو» 
تجلــی یافــت با ســه هدف دنبــال می شــود؛ اول 
ماست مالی کردن اهداف فتنه گران بدون عذرخواهی 
و توضیح پیرامون چرایــی آن حرکت خفت بار، دوم 
قــراردادن رئیس جمهــور مقابــل شــورای نگهبان 
با هــدف ورود سســت عنصران سیاســی به عرصه 
قــدرت با شــعار «ایران بــرای همه ایرانیــان.» این 
موضوع را طوری طــرح می کنند که گویی معضلی 
جدید به وجود آمده اســت... رمز سوم وامدارکردن 
قــدرت منطقه ای ایران اســت. تجدیدنظر طلبان نیز 
هماننــد قدرت های غربی چاره ای جز پذیرش قدرت 
منطقه ای نظام ندارند و اگرچه آن را با «تنش زدایی» 
مدنظر و «تعامل سازنده با غرب» متضاد می بینند اما 

از این واقعیت نمی توانند فرار کنند.

آینه دیروز آینه
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  بحث را از شخصیت رضاخان شروع می کنیم. در  �
ســطح مردم عادی جامعه معمولا با تعابیر دووجهی 
درباره شخصیت او مواجه می شویم؛ برخی از قلدری 
و زورگویی او شکایت دارند و برخی هم نکات مثبتی را 
ذکر می کنند. شما شخصیت او را در بستر تاریخ ایران 

چگونه معرفی می کنید؟
زیباکلام: چنین تعبیری در فرهنگ عامه سیاسی ما در 
مورد رضاشاه هســت و جالب است که در مورد پسرش 
محمدرضا نیســت. با اینکه او ۳۷ ســال حکومت کرد، 
تقریبا دو برابــر پدرش، به ما هم از نظر تاریخی نزدیک تر 
است. ولی در فرهنگ سیاسی عامه هیچ ردی از او نیست 
ولی از رضاشــاه هســت و معمولا هم مثبت است؛ مثلا 
می شــنوید نگاهی در مورد او هست که حکایت از اقتدار 
و صلابت شــخصیت او دارد و غیرمستقیم هم حکایت 
از این دارد که نقــش او در تاریخ خیلی هم منفی نبوده 

است.
  فکــر می کنم این نوع نگاه حاکــی از نوعی تحقیر  �

خود هم هست. یعنی ستایش کنندگان او ناخودآگاه 
اعتراف می کنند که به چنین شــخصیت زورگویی نیاز 

دارند. 
زیباکلام: قبول دارم. یعنی می گویند که ما یک دست 
قوی، یک شــلاق، یک ســرنیزه یا چوب باید بالای سرمان 
باشد. ما استحقاق این را که درست عمل کنیم نداریم. این 
شبیه آن اســتعاره است که می گوید اگر می خواهی مثلا 
عرب ها را مطیع نگه داری، آنها را سیر نگه دار و ایرانی ها 

را گرسنه. این هست و خیلی هم چیز جالبی نیست.
  شــما نقش رضاخان را در تاریخ ایــران چگونه  �

معرفی می کنید؟
زیباکلام: من چند وجه برای او قائل هستم. درمجموع 
معتقدم که بســیار به ایران معاصر خدمت کرده است و 
معتقدم که اگر شــرایطی را که او به قدرت می رســد در 
نظــر نگیرید، متوجه دســتاوردهای نزدیک به ۲۰ ســال 
فرمانروایــی او نخواهید شــد. باید آن شــرایط را در نظر 
گرفت که او در چه شــرایطی به قدرت رسید؟ در غیر این 
صورت بخش عمده ای از ارزش آنچه رضاشــاه می کند 
و دســتاوردهای اوســت، برایتان معنا و مفهوم نخواهد 
داشت. ما در این اتاق نشسته ایم و همه چیز خیلی میزان 
اســت. ولی اگر شما بدانید که در شــرایطی که به اینجا 
آمده اید، سقف اتاق نصفش ریخته بود و لوله ها این جور 
نبودند، آن وقت متوجه می شــدید که اینجا چه کار انجام 

داده اید.
  بهتر است راجع به این موضوع به تفاهم برسیم. �

زمانی که رضاخان به قدرت رســید ایــران به لحاظ 
شــرایط سیاســی و اجتماعی در وضعیت بدی قرار 
داشــت. می توان گفت در آســتانه تجزیه بود. آقای 
ســلیمی نمین اگر این را قبول دارید، بحث را مقداری 

جلوتر ببریم.
سلیمی نمین: من دو ایراد دارم. نخست به عوام گرایی؛ 
ما قطعا بایــد از آنچه مثلا در اتوبوس مطرح می شــود 
متفاوت عمــل کنیم. به ویژه اینکه آقــای زیباکلام گفتند 
که مثبت اســت. ایراد من این است که وقتی می خواهیم 
پدیده ای را بررســی کنیم، هم باید از بُعد درونی و هم از 
بعد بیرونی این کار را انجام دهیم. ابتدا این اهمیت دارد 
که ببینیــم رضاخان چگونه روی کار آمد؟ آیا خواســت 
ملت و خواســت داخلی بــود؟ یــا اراده خارجی در این 

موضوع سهیم بود؟ 
  بهتر است اول از بعد داخلی شروع کنیم و سپس  �

به بعد خارجی بپردازیم. اول راجع به شرایط داخلی 
ایران قبــل از ظهور رضاخان به جمع بندی برســیم. 

قبول دارید که کشور آشفته و در آستانه تجزیه بود؟
ســلیمی نمین: این نیاز به بحثی ســاختاری دارد. از 
زمانی که اســتعمارگران به ایران آمدند، چه نقشــی ایفا 
کردند؟ چگونگی نفوذ در ســاختار حکومتی و چگونگی 
تبدیل شــرایط کشــور برای روی کارآمدن یــک دیکتاتور. 
آیــا در بحث بحران و امکان تجزیه آیا دســت بیرونی را 

نمی بینیم؟
  شما قائل به این هستید؟ �

سلیمی نمین: قطعا. براســاس اسناد و مدارک، غالب 
جریاناتی که تضعیف حکومت مرکزی را دنبال می کردند، 
از جانب انگلیس تغذیه می شــدند. خزعل و ســیمتقو 
و بقیــه. بعضــی از آنها مســتقیما با انگلیســی ها قرار 
داشــتند که به حکومت مرکزی توجه نکنند. برخی هم 
غیرمستقیم عامل انگلیســی بودند. به لحاظ خانوادگی 
در خدمت بودنــد و باعث ناامنــی و تضعیف حکومت 
مرکــزی بودند. بنابراین باید این بحــث را دنبال کنیم که 
وقتی انگلیســی ها پایشــان به ایران باز می شود قطعا با 
ســرکوب وارد ایران می شــوند و برای اینکه سلطه خود 
را استمرار بخشــند، باید طبیعتا قاجاریه را که حکومتی 
است که در بافت قدرت ایران معنا پیدا کرده و یک جایگاه 
ســنتی در مردم دارد و اصالتی از ایــن جهت دارد، برای 
اینکه بتوانند به این حکومت پایان دهند، که کار آســانی 
هم برای انگلیســی ها نبود، یک سری فعالیت ها را شروع 
کردند. در رأس این فعالیت ها، ایجاد بلواها در نقاط مرزی 
و بخش هایی از خاک ایران بود، که این خط را پی گرفتند. 
این موضوع منجر به این شد که زمینه کودتا فراهم شود. 
یعنی دولت مرکزی آن چنان تضعیف شود که یک دولت 

کودتا بتواند روی کار بیاید.
  پس شما ناآرامی ها را هم از ابتدا با توجه به نقش  �

انگلیسی ها مورد توجه قرار می دهید.
ســلیمی نمین: قطعا همین طور اســت. البته قطعا 
برخی از عناصر یاغی هم از این فضا اســتفاده می کردند. 
چــرا دوران انتهــای قاجــار را به عنــوان تــلاش برای 
امتیازگیــری نام می برند؟ به خاطر اینکــه دولت، دولت 
دست نشــانده ای است. برای اینکه دولت مرکزی را وادار 
به امتیازدادن کنند، از این ابزار استفاده چشمگیری کردند. 
دولــت مرکزی زمانی تن بــه قراردادهای خلاف مصالح 
ملی می داد که روزبه روز ضعیف می شــد. این سیاســت 
با پیروزی کودتا [۱۲۹۹ خورشــیدی] کاملا تغییر کرد. به 
همان میزان که فعالیت ها قبل از آن برای تضعیف دولت 
صــورت می گرفت، بعد از کودتا تلاش آنها بر این بود که 

دولت مرکزی را تقویت کنند. همه دست نشاندگان خود را 
رسما به پذیرش حاکمیت رضاخان دعوت می کنند.

  شما می فرمایید ما نباید نگاه عوام را داشته باشیم.  �
به نظر شما چگونه باید به این موضع بپردازیم؟

ســلیمی نمین: قطعا برای بررســی مســائل سیاسی 
و اجتماعی، نیاز اســت که به آنچــه در جامعه می گذرد 
توجه شود، اما این منافاتی با نگاه علمی به تاریخ ندارد. 
چرا راجع به پهلوی اول این قدر ســرمایه گذاری صورت 
می گیرد و به مردم این گونه القا می شــود؟ درصورتی که 
هیچ ســندیت تاریخی هم ندارد. اینکه مثلا رضاخان به 
میان مردم رفته و نان خمیر را درون تنور انداخته اســت! 
امــا این را روزبه روز پخش می کننــد که بگویند رضاخان 

خیلی دوستدار حل مشکلات مردم بوده است.
  اما چرا این نگاه در میان برخی پذیرش دارد؟ �

ســلیمی نمین: به عنوان یک بحث مهــم بعد از یک 
بحث علمی به این رســیدیم که آیــا رضاخان یک پدیده 
بیرون آمده از درون مردم اســت یا نه؟ یا یک پدیده مثبت 
اســت یا نه؟ یا یک پدیده ای اســت کــه بیگانه به مردم 
تحمیل کرده است؟دیپلماســی عمومی این گونه ایجاب 
می کند. اگر من یک کشــوری باشــم که بخواهم گذشته 
خودم را در نظر ملت دیگری تطهیر کنم، باید تلاش کنم.

  یعنی شما این را این گونه می بینید؟ �
ســلیمی نمین: قطعا این را می توانید در رسانه هایی 
که به بیگانه متمایل اند ببینید. «من وتو»، «بی بی ســی»، 
«صدای آمریکا» و... همه برنامه هایی که تولید می کنند، 
کاملا در دفاع تمام عیار از اوســت که طبیعتا در جامعه 
تأثیر می گذارد. اصلا دیپلماسی عمومی به چه معناست؟ 
برای چه ســرمایه گذاری می کنند؟ برای چه شــبکه های 
مختلف راه می اندازند؟ یکی از کارکردهای دیپلماســی 
عمومــی ارائــه چهره موجــه در تاریخ و ســابقه خوب 
گذشــته است. اگر انگلیســی ها یک آدمی مثل رضاخان 
را روی کار آورده باشــند و او هــم برخــلاف آنچه آقای 
زیباکلام می گویند، بسیار برای ایران زیان بار بوده باشد، آیا 
انگلیســی ها باید این چهره را عــوض کنند یا نه؟ باید به 
این برســیم که آنچه در جامعه منتشر می شود، متأثر از 
چه چیزی است؟ دیگر اینکه باید کار علمی انجام دهیم. 
نه اینکه مثلا بگوییم جامعه از رضاخان مثبت می گوید. 
باید بپرســیم آیا رضاخان باعث تحقیر ملت ایران نشد؟ 
همان طورکه شما می گویید یک چماق بر سر ملت ایران 

قرار نداد؟
  آقــای زیباکلام. شــما گفتید که چنــد وجه را در  �

رضاخان می بینید... .
زیباکلام: یک نکته خیلی اساســی تر هم عرض کردم، 
اینکه حتما باید شرایط روی کارآمدن رضاخان یا رضاشاه 

را در نظر بگیریم.
  آقای سلیمی نمین گفتند دخالت انگلیسی ها عامل  �

این بوده است. البته وجود آشفتگی را پذیرفتند و در 
اینجا به تفاهم رسیده ایم.

زیباکلام: من هــم روایت خــودم را از جامعه ای که 
رضاخان در آن به قدرت رســید، دارم. اگر آن شــرایط را 
نشناســیم، آن گاه مجبوریــم بــه فرضیه هــای توطئه و 
«دایی جــان ناپلئونی» بپردازیم. بعد از اســلام، قاجارها، 
بعــد از صفویه طولانی ترین سلســله ای بودنــد که در 
ایران حکومت کردند. صفویه ۲۰۰ســال حکومت کردند 
و قاجارها نزدیک به ۱۴۰ســال. اینکه قاجارها توانســتند 
۱۴۰ســال حکومت کنند نشان می دهد که توانسته بودند 
درجه ای از ثبات و انسجام را در جامعه به وجود بیاورند. 
چرا این مهم اســت؟ برای اینکه جامعه و سرزمین ایران 
به اصطلاح همان دوره قاجار، کثیرالمله اســت و به قول 
امروز موزاییکی اســت. یعنی کردهــا، ترکمن ها، ترک ها 
و عرب ها هســتند، بعضا اختلاف زبانی و مذهبی است. 
ایران ســرزمین قومیت هــا و مذهب های متعــدد بوده 
است. ویژگی چنین ســرزمین هایی این است که همواره 
مســائل قومیتی در آنهــا وجود دارد. از بعد از اســلام تا 
قاجارها، درســت است که صحبت از سلسله هایی مانند 
غزنویان، ســلجوقیان، افشــارها و... می کنیــم اما همه 
اینها قوم و قبیلــه بوده اند. بنابراین جامعه ایران همواره 
برای خیزش دیگر اقوام و قبایل آماده بوده اســت. اینکه 
قاجارها توانســتند ۱۴۰سال حکومت کنند نشان می دهد 
که سلســله و اقوام نتوانسته بودند آنها را منقرض کنند، 
اما وقتی که هیمنه آنها در نتیجه نهضت مشــروطه فرو 

می ریــزد، ایران بعد از اینکه محمدعلی شــاه مجلس را 
بــه توپ می بندد، دچار جنگ داخلی ۱۴ماهه می شــود، 
ثبــات و مرکزیتی کــه قاجارها به وجــود آورده بودند از 
بین مــی رود. برای اینکه این موضــوع را ملموس کنیم، 
صــدام را به یاد بیاورید. صدام توانســته بود درجه ای از 
ثبات را در عراق بــه وجود بیاورد. در عراق کردها بودند، 
عرب ها، شــیعه ها، سنی ها و ایزدی ها، ولی همه آنها زیر 
پنجه قدرتمند حکومت صدام بودند. وقتی آن برداشــته 
شد، می بینیم که نیروهای گریز از مرکز شروع می کنند به 
برخاســتن. این نه ربطی به انگلیسی ها دارد، نه ربطی به 
شهر فرنگ دارد و نه ربطی به جنیان! ذات ایران هم چنین 
بوده است. الان هم هست. یعنی از مشروطه که به جلو 
می آیید، در شــهریور ۲۰ که حکومت رضاشاه فروریخت، 
آذربایجان عملا از ایران جدا شــده بود. کردســتان رسما 
جدا شــد و در مهاباد جمهوری کردستان به وجود آمد. 
به علاوه خرده قدرت های دیگر. وقتی حاکمیت در تهران 
دوباره تثبیت شــد، این خرده قدرت ها ســرکوب شدند و 
ثبات به وجود آمد. به انقلاب اسلامی می رسیم. حکومت 
مرکزی ضعیف شــد. هم آذربایجان دچار مشــکل شد، 
هم کردســتان و هم خوزســتان. خلق عــرب در اهواز و 
خرمشهر به راه افتاد. در سیستان وبلوچستان ریگی ها به 
راه افتادند. ترکمن ها به راه افتادند. تا اینکه قدرت مرکزی 
تثبیت شــد و آنها را سر جایشان نشاند. الان که مرداد ۹۴ 
است، بنده معتقدم و زبانم لال! و خدای ناکرده اگر به هر 
دلیلی دولت مرکزی در تهران یک خرده ضعیف شــود، 
همان داستان دوباره به راه می افتد...حالا، من در گذشته 
می رفتم یقه انگلیس، آمریکا یا اسرائیل را می گرفتم. نه 
[این طور نیســت]، این ذات کثیرالمله بودن جامعه ایران 
است. اگر به داستان خودمان برگردیم، در نتیجه این ۱۴۰ 
سال قاجارها توانسته بودند به هر قیمتی یک درجه ای از 
ثبات و اقتدار را به وجود بیاورند اما کاری که مشروطه کرد 
این بود که به حاکمیت قاجار ضربه بزرگی وارد کرد منتها 
ایــن ضربه نه آن قدر بزرگ بود که مثل انقلاب اســلامی 
اینها را ســرنگون کند و نه آن قــدر کوچک بود که قدرت 
اینهــا را دســت نخورده بگذارد. در نتیجــه مقداری خلأ 
قدرت به وجود آمد، بخشی از قدرت را مشروطه خواهان 
و مجلــس و ســیدمحمد طباطبایی، آیــت االله بهبهانی 
و تقی زاده داشــتند و بخش دیگری از قــدرت هم از آنِ  
محمدعلی میرزا و رجال قاجار و مرحوم شــیخ فضل االله 
نوری بــود. در این دوپارچگی، تضعیــف قدرت به وجود 
آمد و دوباره شــرایطی را پیدا کردیم که نیروهای گریز از 
مرکز مجال پیــدا کرده و خرج خودشــان را جدا کردند. 
اگر منحنی ثبات و امنیت کشــور را از انقلاب مشروطه تا 
کودتای رضاخان ترســیم کنیم، می بینیم که این منحنی 
به شــدت رو به نزول است؛ یعنی ثبات و امنیت در کشور 
در حال ازدست رفتن اســت و در سکانس آخر آن یعنی 
سال ۱۲۹۹ بنده اگر دست شما را بگیرم و از خلیج فارس 
و چابهــار وارد ایران کنم و یــک دور ۳۶۰ درجه در ایران 
بزنیم، می بینید که شوخی شوخی هیچ جای ایران نیست 
که زیر نفوذ دولت مرکزی باشــد، سیستان وبلوچستان در 
دســت بلوچ ها و ریگی ها بود، خراســان در دست کلنل 
محمدتقی خان پســیان بود و مدت ها بود که خراســان 
حالت جداشــدن از تهران را پیــدا کرده بود، ضمن اینکه 
بسیاری از شهرهای امروز خراسان زیر نفوذ ترکمن ها بود، 
در گیلان و مازنــدران نهضت جنگلی ها بود و جمهوری 
سوسیالیســتی در رشــت اعلام موجودیت کــرده بود و 
قزویــن و تهران را جــدا تهدید می کــرد، آذربایجان هم 
عملا از ایران جدا شده بود و شیخ محمد خیابانی و فرقه 
دموکرات دیگر کاری به تهران نداشــتند. کردســتان هم 
در دســت اسماعیل خان ســمیتقو بود و ائتلافی از قبایل 
کردهای ایران و عراق به وجود آمده بود و عملا حکومت 
مرکزی کاره ای نبود. در خوزستان شیخ خزعل در محمره 
(خرمشهر) پرچم را بالا برده بود و ۱۰ سالی بود که تمام 
عوامل حکومت مرکزی را بیرون کــرده بودند و با قبایل 
بنی کعب برای خودشــان دولت تشــکیل داده بودند. در 
جنوب کشور هم قبایل بودند، قشقایی ها، بختیاری ها و... 
بودند که وقتی حکومت مرکزی باشد، آنها حالت گریز از 
مرکز را دارند چه برسد که در تهران هم حکومتی نباشد! 
در کل جایی وجود نداشــت کــه بگوییم در آن حکومت 
مرکزی اقتدار داشته باشــد و حکومت مرکزی در تهران 
عملا روی کاغــذ بود؛ بنابرایــن زمانی کــه کودتا اتفاق 

می افتد، چه مشــروطه خواهان و چــه مرحوم مصدق، 
مدرس، کازرونی، ملک الشــعرای بهــار و چه طرفداران 
اســتبداد و چه لیبرال ها و سوسیالیست ها، همه آنها به 
این نقطه رســیده بودند که در کشور باید فعلا یک نیرو و 
حکومت مرکزی به وجود بیاید کــه بتوان ثبات و امنیت 
را در کشــور برقرار کند و بعد برویــم به دنبال مجلس و 
قانون اساسی و اقتصاد؛ فعلا مملکت روی هواست و در 
حال ازبین رفتن اســت. وقتی این فرد در کودتای سیدضیا 
و رضاخان پیدا شــد، همه استقبال کردند و هیچ کسی را 
پیدا نمی کنید که بگویــد مثلا مجلس باید رأی بدهد، در 
سال های اولیه رضاخان همه به چشم قهرمان به او نگاه 
می کردند و بیشترین کمک ها را مدرس و مجلس چهارم 
به او کرد، چون می دیدند ثبات و امنیت که ازبین رفته در 
حال بازگشــت است و در چهار ســال اول تا تبدیل او به 
رضاشــاه، چکمه از پای درنیاورد تا سیستان وبلوچستان، 
خراســان، گیلان و مازنــدران را آرام کــرد و آذربایجان، 
کردستان و خوزستان را دوباره به ایران برگرداند، بنابراین 
ایــن آدم تبدیل به قهرمان ملی شــده بــود و همه از او 

حمایت می کردند.
  همه این اتفاقات در زمانــی رخ داد که رضاخان  �

وزیر جنگ و نخســت وزیر بود و بعد شاه شد و تا آنجا 
مدرس و بقیه از او حمایت می کردند.

سلیمی نمین: این را بر چه اساسی می گویید؟
  براساس کتاب ها و روایت هایی که خوانده ام. �

سلیمی نمین: اســتیضاح سردار ســپه بعــد از قضیه 
جمهوری توســط اقلیت مجلس وجود ندارد؟ ایشــان 

خلاف تاریخ می گویند و شما هم آن را تایید مي کنید.
  تا یک جایی از او حمایت می کنند... . �

سلیمی نمین: نخیر، مثلا از بحث نظام وظیفه مدرس 
دفاع می کند ولی در بسیاری قضایای دیگر نه... .

زیباکلام: رضاخان از آن مجلس رأی آورد و منظورم از 
حمایت این است که می خواستند که او باشد.

ســلیمی نمین: ببینید وقتی آقای زیباکلام می گوید از 
همه کارهــای او حمایت کردند، این خــلاف نص تاریخ 
است. پس بهتر است در اینجا خلاف نص تاریخ صحبت 
نکنیم. مــدرس را کتک می زننــد و رضاخان در مجلس 
وقتی سردار سپه اســت می گوید من تو را می کشم. حالا 
آقای زیباکلام می گوید از ایشــان حمایت کامل می کرده 

است!!
  آقای زیباکلام شما آن دو بخش را بگویید تا وارد  �

بحث رضاخان شویم.
زیبــاکلام: من ترجیح مــی دادم کــه وارد این باتلاق 
نمی شــدیم، خودم نمی افتم چون به آقای سلیمی نمین 
ارادت دارم ولی شما خواهید افتاد، بنابراین قبل از اینکه 

بیفتید طنابی به شما خواهم داد.
سلیمی نمین: طناب شما خیلی پوسیده است و بدون 

طناب شما هم اینها از عهده اش برخواهند آمد.
زیباکلام: عیب ندارد اگر به این طناب احتیاج نداشتید 
آن را بــه باتــلاق بیندازید. ببینید اســاس و بنیان رویکرد 
ایشان به سلسله پهلوی این است که اینها را انگلیسی ها 
و آمریکایی هــا روی کار آورده انــد، پس وقتــی آنها یک 
سلســله ای را روی کار می آورنــد طبیعی اســت که آن 
سلسله هر کاری بکند، در جهت اهداف انگلیس و آمریکا 
باشد. پس چون رضاشــاه را انگلیسی ها آوردند، بنابراین 
نتیجــه می گیریم که هــر کاری که بکنــد باید در جهت 
منافع انگلیسی ها باشد. نتیجه گیری دوم هم اینکه همه 
آدم هایی که ملی و وطن پرست بودند با این آدم مخالفت 

می کردند... .
سلیمی نمین: اجــازه بدهید، شــما دارید از جانب من 
صحبت می کنید، یعنی می گویید ســلیمی نمین این گونه 
است. ایشان دارند این هنر را می ورزند که قبل از اینکه من 
حرفی بزنم می گوید که سلیمی نمین این گونه فکر می کند 
که به نظر من یک شارلاتانیسم سیاسی است. ایشان باید 
بگوید که کودتا رخ داده؟ و انگلیس دخالت داشته یا نه، 

روایت خودش را بگوید.
  شما هر دو استاد تاریخ هستید. قصد ما این است  �

که هردوی شما عزیزان حرف خود را بزنید و در نهایت 
خواننده خودش قضاوت می کند.

زیباکلام: حاصــل بحث این گونه می شــود که چون 
رضاخان عامل بیگانه اســت، بنابراین اقداماتش باید در 
جهت منافع انگلیس باشد. اگر من بپرسم دانشگاه تهران 
را رضاخان ایجاد کرده اســت پس چگونه اســت؟ بعد 
شــما می گویید دانشــگاه تهران به وجود آمد که فرهنگ 
اســلامی، بومی و اصیل ایرانی ما را از بین ببرد و راه آهن 
هم در خدمت منافع انگلیس بود، صنایع مدرن هم برای 
ســرکوب صنایع داخلی بوده و رشد سرمایه داری! ببینید 
چون که صد آید نود هم پیش ماســت، وقتی من معتقد 
باشم رضاشاه را انگلیســی ها آورده اند، بنابراین هر کاری 
هم کرده باشد باید در جهت منافع آنها باشد، مگر اینکه 
بگوییم انگلستان کمیته امداد است و برای خیر و آخرت 
این کار را کرده که این گونه نیست. روایتی که من گفتم تا 
یک جاهایی جریانات ملی هم دارند با رضاخان همکاری 
می کنند یا حداقل در مقابل او نمی ایستند، چون می بینند 
ثبات و امنیت آورده اســت؛ تا می رسیم به آبان ۱۳۰۴ که 
رضاخان تا حــدودی با زور و تمایل مــردم و بازاری ها و 
رجال پادشاه می شــود، ولی مخالفانی هم بین نخبگان 
سیاســی بودند که نگران بودند و می دانســتند وقتی او 
پادشاه شــود، تحمل مخالف را ندارد و ترجیح می دادند 
مکانیسمی وجود داشته باشد که بشود او را کنترل کرد. با 
تاج گذاری او، می شود گفت عصر دیگری شروع می شود 
یعنی اگر از۱۳۰۰ تا ۱۳۰۴ را عصر ثبات، یکپارچگی و ایجاد 
امنیت بگیریم، از ۱۳۰۴ تا شــهریور ۱۳۲۰ من فکر می کنم 
عصــر به وجود آوردن ایران مدرن اســت کــه آثارش را 
همچنان در کشور داریم. یعنی اگر سال ۱۳۰۴ می آمدید و 
یک نگاه کلان به ایران می کردید و می رفتید و سال ۱۳۲۰ 
به ایران برمی گشتید، باورتان نمی شد که این، همان ایران 
اســت، مثل راه آهن، دانشــگاه، بوروکراسی مدرن، ارتش 
مدرن، راه های شوسه و ثبت اسناد و احوال و صنایعی که 

به وجود آورد. این یک وجه مهم رضاشاه است. 
ادامه در صفحه۷

کارنامه رضاشاه در میزگرد زیباکلام و سلیمی نمین
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